
 امشب از عشق مگوی

 من امشب مستم، مستِ توام

 من امشب، حُرمتِ واژۀ محرمم

 من امشب، آخرین تیرِ ترکشِ آرشم

 من امشب، آخرین قطرۀ خونِ سیاوشم

 آخرین بازدمِ سهرابم

 من امشب، زبانۀ شعلۀ مشعلِ جمشیدم

 آخرین شبِ انتظارِ یوسُفم

 من امشب، صدایِ نجوایِ دیدارِ حلّّجم

 من امشب،حسِ فریادِ بابکم

 قامتِ بلندِ سراوانم

 من امشب، بندِ دلِ مهرِ مادرانم

 چیست وجوهِ مکعبِ عشق مگر؟

 کجاست استوانۀ دوستی با تو؟

 من امشب، فلک را سقف، با یادِ تو میشکافم

 قرصِ قمرم، پرتوِ شمعِ پروانۀ دلم

.امشب، از عشق مگوی با من  
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